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  عـبـوس زهـد بـه وجه خمار ننشيند

  ميخو كشان خوش ي دردي خرقهمريد 
 هجري قمري كـه     807ترين نسخه، مورخ      اين بيت در كهن    □

تنها نزديك به پانزده سال، پس از مرگ حافظ نوشته شده است، تا              
 كه اساس تصحيح علامه محمد قزويني       825نسخه خلخالي، مورخ    

ت، و ديگر نسخ مقدم و مؤخر، بـه         و دكتر قاسم غني قرار گرفته اس      
 خلخـالي  ي كه در نسخه همان صورت بالا ضبط شده است، مگر آن     

. يي نهاده نـشده اسـت       نقطه» ننشيند«ي    رويِ حرفِ نخست واژه     به
حافظ به سعي   «شناس بزرگ معاصر، در       شاعر و موسيقيدان و حافظ    

 ـ  ـ تصحيحي كه پا را در بالاترين حد دقت و درستي نهـاده » سايه
ي خلخالي و هـم بـه قيـاس بيـت             ي چشمي به نسخه     هم با گوشه  

  :ديگري
  تـو مـگـر بر لبِ آبي به هوس ننشيني

  ورنه هر فتنه كه بيني همه از خود بيني
» ننـشيني «: هاي گوناگون، هر دو صورت بدان روي كه در متن 

كـه در     ديده شده است، در بيت مـورد گفتگـو، ولـو آن           » بنشيني«و  
سنجي   را با نكته  » بنشيند«نوشته شده است،    » نشيندن«ي نسخ     همه
  :تر دانسته و خود بر آن است يي كه دارد، درست ويژه

هاي فراوان شده است و هـر يـك از    درباب اين بيت، بحث  ... «
اند و پيشنهادهايي، براي تلفـظ        هايي در ميان گذاشته     نظر، نكته   اهل

هايي، براي معني و     و احتمال ) م اول به فتح اول يا ضّ    (كلمه عبوس   
با اين . اند مفهوم عبارات عبوسِ زهد، وجه خمار، ننشيند مطرح كرده

يـي    كننـده    و قـانع   همه هنوز، با حفظ صورت ننشيند، معني درسـت        
  .دست نيامده است به

. كنم، صورت بيـت بـا قبـول بنـشيند، صـحيح باشـد               گمان مي 
اند و هـم    رس  را مي ) التزامي اخباري (بنشيند هم مفهوم فعل مضارع      

خمـار    آورد و شايد به وجـه       را به ذهن مي   » بنشيناد«ي دعايي     صيغه
. خماري بكـش  : گويند    بنشيند؛ معادل اصطلاح امروزي باشد كه مي      

معنـي    ديگر احتياجي نخواهـد بـود كـه عبـوس را بـا ضـّم اول بـه                 
همين مطلب ساده را سالها پيش بـا شـادروان،          . رويي بخوانيم   ترش

يان گذاشتم و تصحيح قياسي ايشان گويـا تاييـد          استاد خانلري در م   
  1».اين حدس بوده است

ي شـعر حـافظ، آسـان         ي  هم دربـاره    نپذيرفتن داوري سايه، آن   
دهـد    خواهد؛ زيرا وجود سايه، بوي حافظ را مي         نيست و جسارت مي   

دانم، وي از كودكي چنان با حـافظ درآميختـه            جا كه من مي     و تا آن  
گذشـته از   . يي از شعر حافظ اسـت       يي شعبه كه اشعار نوجواني او، گو    

ديـوان  آن، سايه پيش از چـاپ و انتـشار بـسياري از تـصحيحات               

، كــار خــود را آغــاز كــرده بــود، ولــي وســواس و دقــت و  حــافظ

ي تـصحيحات   شكيباييش، انتشار ايـن اثـر را ـ كـه مزايـاي همـه      
 مـن . ها را ندارد ـ به تأخير انـداخت   هاي آن گذشته را دارد و كاستي

 طرح سخن حافظ، پيشنهاد و برداشـت خـود     ي  تر به انگيزه    نيز بيش 
ــي ــصاف     را م ــذيرش ان ــورد پ ــايد م ــسم؛ ش ــصيت  نوي ــن شخ اي

  .الاطراف، قرار گيرد و شايد هم آن را نپسندد جامع
تـر    شايد عادت ذهني من باشد كه وجه انكاري ننشيند را بـيش           

 در زيـر    هـايي دارم كـه      پسندم و براي اين پسند خود نيز، حـرف          مي
  :آيد، تا كه قبول افتد و چه در نظر آيد مي

عبـوسِ  «: كه بگوييم وجه درست اين اسـت        ـ نخست، اگر آن   1
يي كامـل اسـت و نيـاز          اين جمله، جمله  » زهد به وجه خمار بنشيند    

ي دليل و آوردن مصراع دوم ندارد و تقريبـاً ارتبـاط              چنداني به ارائه  
ي چرايـي   شود و جنبـه  م مياين دو مصراع ـ نه قطع ـ كه بسيار ك  

ولـي  . گـردد   آن كه در مصراع دوم بايد پاسخ داده شود، كمرنگ مي          
ي چرايـي آن      جنبه» عبوس زهد به وجه خمار ننشيند     «: اگر بگوييم 

مانـد كـه بدانـد، چـرا      شود و خواننده، منتظر مـي  درستي حفظ مي   به
علتي و گونه باشد، بايد  نشيند و اگر اين خمار نمي عبوس زهد به وجه

  .خواند آمد آن را در مصراع دوم مي آمدي داشته باشد و پي پي
چه حافظ، بـه      اند، چنان   گونه كه  استاد سايه پيشنهاد داده        ـ آن   2
هـيچ تأمـل،    ي دعايي واژه بنشيند هم نظر داشـته باشـد، بـي        صيغه
بـدان روي كـه سـايه خـود         . بـرد   كـار مـي     را بـه  » بنشيناد«ي    واژه

ست و از اين ديـدگاه، نگـاهي ژرف بـه شـعر           شناس بزرگي   موسيقي
تـر    با بنشيناد بيش  » خمار«آوايي     بايد بپذيرد، هم   حافظ داشته است،  

ي ننـشيند هـم       اگرچـه واژه  . بينـد   است و وزن شعر هم آسيبي نمي      
ي دعايي داشته باشد و خواننده، از آن صـيغه دعـايي       تواند صيغه   مي

  .ندان موجه نيستپس اين دليل چ. را دريافت كند» ننشيناد«
 خود ي  به ذائقه،دارد يي كه مرا وامي همه گذشته، نكته  ـ از اين  3

 توجـه بـه     ،را برگـزينم  » ننـشيند «ي انكاري      واژه ي ذهني،   و سابقه 
چون اين واژه در ادب فارسي به معنـي         . معاني خمار و مخمور است    

انـد و     نرگس چشم را هم مست خوانـده      . كار رفته است    هست هم به  
  : همان جهت خمارهم در

  غلام نرگس مست تو تا تاجدارانند
  ي لـعل تو هوشيارانند خـرابِ بـاده

ي زيباشناسـي     آلوده است، در ذائقه     نرگس، بدان روي كه خواب    
 خمـارين تـشبيه شـده اسـت يـا           هـاي نـازآلود و       به چـشم   شاعران،

گونه چـشم را مـست و گـاه خمـار               به همين روي، گاه آن    . عكس  به
هـم متـرادف و هـم       » خمار «و» مست«ي    و اين دو واژه   اند    خوانده

  .اند كار گرفته شده  بهرگيدمتضاد يك

برهانيمهدي   
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  چـشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر
  ترك مست است، مگر ميل كبابي دارد

جا مـست و مخمـور متـرادف هـم قـرار              گذشته از آنكه، در اين    
  :اند، در جاي ديگر گفته است گرفته

نــاريـمـم خـشـاق زد آن چـشـراهِ دل ع  
   است شرابت پيداست از اين شيوه كه مست

شـمارد و     ستايد و نيكو مي     برآمده از مستي را مي    » خمارِ«حافظ  
  :آن را خوش دارد

  اقي را، بناميزدـت سـ اس مـشـي چ هـاسـي در كـيـم
  كند با عقل و مي بخشد خماري خوش  مي كه مستي

درگاه نيـاز بـاده    اگر نوش است، كس كه باده به ديگر سخن، آن   
ست كـه او، بـيش از         شود و خماري ديگر، هنگامي      ننوشد، خمار مي  
 خمـار بـدان قابـل تـشبيه       در هر دو حالت، چـشم     . اندازه مي بنوشد  

نوشي، بسيار هم مـصداق چـشم         همين خماري برآمده از باده    . است
  .گيرد يار قرار مي

  در دِيــر مــغـان آمــد، يـارم قَـدحـي در دسـت
  خواران، از نرگس مستش مست  از مي و ميمست

نوشـي را     ي بـاده    و در جاي ديگر، آشكارا حالت بـيش از انـدازه          
  : گفته است» خماري«

  چـو مـهمان خراباتي به عزت باش با رندان
  كه درد سركشي جانا گرت مستي خمار آورد

حال اگر، پافـشاري بـر      . آورد  هر روي، مستي هم خماري مي       به
پذيرفته نـشود و تنهـا، خمـار كـسي را بـدانيم كـه از       اين معني نيز  

 ،حـافظ . ننوشيدن مي، به حالت خماري افتاده است، سخني نيـست         
شـود و      خمار مي  ، مي  بيبرده كه باده نوش،     كار    هم اين معني را به    

 هميشه نگران است كه مي، به او نرسد و او به حالـت خمـاري                ،حتا
دهنـد و خمـار       اشَ نمـي    مـي با رندان به عـزت نباشـد،        بيفتد و اگر    

  :شود مي
  ساقيا لطف نمودي، قَدحت پر ميِ باد

  كه به تدبير تو تشويش خمار آخر شد
ست ـ و خود   نوشي هر چند، حافظ به خماري كه برآمده از زياده

معنـي نزديـك    آن را نكوهيده ـ و به درد سـرش اشـاره كـرده، بـه     
  :ي چشمي داشته است ذهن، خماري هم گوشه به

  يي كريمي كه ز بزم كرَمش غَمزدهكوُ 
  يي دركشِد و دفع خمُاري بكند جـرعـه

دوستداران . داند  بخش مي   در جايي، حتا نسيم  باده را هم مستي        
چرخانند كـه     شراب، براي كاميابي كامل از شراب، آن را در پياله مي          

بوينـد تـا بخـار آن از راه           بويش، برانگيخته شود و سپس آن را مـي        
  :تري ببخشد ني جذب شود و شور مستي بيشمخاط بي

  اي باد از آن باده نسيمي به من آور
  كان بوي شفابخش بود دفع خمارم

آلـوده يوسـف ندريـده اسـت و اگـر در          و البته سايه، گرگ دهن    
يي شاعرانه بـوده و       يي دارد، تنها تعبيه     شعرش به شراب و مي اشاره     
نوشـي،    با زيـر و بـم بـاده       اگر چندان   . هرگز لبش به مي آلوده نشده     

نخـوردم نـان گنـدم،      : كـه بگويـد     آشنا نباشد، شگفت نيست ولو آن     
  نديدم دستِ مردم؟

 ،سـت   نوشـي    و مراتب باده   لوازمهر روي، چون خماري هم از         به
داشـتن    با پـيش چـشم    . شود  نوشد، خمار هم نمي     كسي كه مي نمي   

  : كردتوان بيت موردنظر را چنين معني ها مي ي اين نشاني همه
يي ناخوشايند اسـت كـه حتـا، بـا خمـاري          عبوس زهد به اندازه   

  .آور هم قابل قياس نيست رنج
روي خمار ديدن، اگر ناخوشـايند اسـت، روي زاهـد عبـوس از              

همـين روي شـاعر خـود را مريـد            بـه . ديدن آن، ناخوشايندتر اسـت    
كند كه با نداشتن شـراب صـافي، بـه            ي خمارهايي معرفي مي     خرقه

بـا  . شـوند   خوي و مهربـان مـي       كنند و نرم    مي   هم بسنده    دردي خم 
نهـيم كـه      خواندن بار ديگر بيت، داوري نهايي را به خود استاد وامي          

يـي    اگر، برداشت ما را نپسندد، در برابر مراتب درك و فضل او چاره            
  :جز تسليم نيست

  عـبـوس زهـد بـه وجه خمار ننشيند
  خويم كشان خوش ي دردي مريد خرقه

■  
، چاپ دوم، چـشم و چـراغ، هـوش و           حافظ به سعي سايه   ـ  1: نوشت  پي

  .35، ص 1373ابتكار، 

  استقبال از حافظ
  سايه. ا.  ه

  د بهار و سبزه دميدـه آمـژده كـد مـيـرس
  وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد

  
   لـب گشايدم از گلُ، نه دل كشد به نبيد نـه

  !رخِ تو رسيد ـهاري كه بينـشـاط ب چـه بـي
  يـي كه شكفت نـشـانِ داغِ دلِ مـاست لاله

  بـه سـوگـواريِ زلـفِ تـو ايـن بـنفشه دميد
  زار خـواهد شد بـيـا كـه خـاكِ رهـت لالـه

  ز بـس كـه خـونِ دل از  چشمِ انتظار چكيد
  سـارِ شـاهـدانِ چمن بـه يـادِ زلـفِ نـگـون

  ي بيد بـار گـريـهي جـويـ بـبـيـن در آيـنـه
  بـه دورِ ما كه همه خونِ دل به ساغرهاست

  ز چشمِ ساقيِ غمگين كه بوسه خواهد چيد؟
  فرياد چـه جـاي مـن كـه در اين روزگارِ بي

  ز دسـتِ جـور تـو نـاهـيـد بـر فـلـك ناليد
  از ايـن چـراغِ تـوام چـشـم روشنايي نيست

  ديدكـه كـس ز آتـشِ بـيـداد غـيـرِ دود  نـ
  خريم هنوز گـذشـت عمر و به دل عشوه مي

  كـه هـسـت در پـيِ شـامِ سـياهِ صبحِ سپيد
  ها اميدِ امان؟ در اين فتنه» سايه«راست  كـه

  زمـان كـه دلـي بـود در امـانِ  اميد شـد آن
  ي خواجه بين كزين دمِ سرد صـفـاي آيـنـه

  نـشـد مـكـدر و بـر آهِ عـاشـقـان بـخـشيد
 


